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 رازی و میراث سینوی در مسئله کلام الهیفخر 

  *مرضيه صادقى رشتى

  چكيده

در نوشتار حاضر، ماهيت و فرايند ارسال كلام الهى به شخص نبى از ديدگاه ابـن سـينا و 

به مشـتركات بسـياری  آغاز و نيز انجامدر بررسى از ناحيۀ . است شدهفخر رازی بررسى 

را ناديده نگرفته  فرايند، نقش يك امر ماورايى ر اينهر دو د. خوريم در دو ديدگاه برمى

محـل ادراك  انـد و قائلو به قوهُ قدسـى  اند و به قابليت خاص نفس مخاطب اشاره داشته

داننـد، امـا حقـايق معقـول وقتـى بـه  را قلب پيامبر كه مرتبه بالای نفـس ناطقـه اسـت مى

. ل درك خواهنـد بـوديعنـى حـواس قابـ ،مرتبه پايين نفـس با ،آيند مى صورت الفاظ در

قـوه عاقلـه و قـوه متخيلـه نبـى را نبايـد ناديـده  هـای ويژگىتوان گفت نقش  نتيجه مى در

 بيـاننخست اينكه با توجه بـه : گرفتمهم توان دو نتيجه  مى گفته از مطالب پيش .گرفت

، اشكال قول ابن سـينا كـه طـرح »النفس فى وحدتها كل القوی«فخر رازی درباره قاعده 

رو، هم در مرحله كليـات و هـم  و از اين دنخواهد ش مطرح ،كى موجد آن استنفس فل

توان نفس نبى را مطرح كرد؛ دوم اينكه از مباحث فوق، كيفيت دخالـت  در جزئيات مى

  .شود پيامبر در مسئله وحى روشن مى

  ها واژه كليد
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 مقدمه

بـه » علم كلام«گذاری  بس كه برخى معتقدند حتى نامدر اهميت بحث كلام الهى همين 

عنوان مبنـای متافيزيـك  همچنـين وحـى و كـلام الهـى بـه. بحث كلام الهى ارتبـاط دارد

فيلسوفان و متكلمان مسـلمان اسـت كـه در سـايۀ آن، ارتبـاط ميـان عـالم مـادی و عـالم 

به طـور جـامع و  عنوان نخستين فيلسوف به اين موضوع به فارابى .شود ملكوت مطرح مى

شناسـانۀ عقـل فعـال بـه  وی با طـرح نقـش معرفت. در كلام فلسفى پرداخته است منسجم

گانۀ عقـل  همچنين با طرح مقـدماتى ماننـد بيـان مراتـب سـه. ماهيت كلام الهى پرداخت

ای قوه متخيلـه،  و نيز تبيين نقش واسطه) عقل هيولانى، عقل بالفعل و عقل مستفاد(نظری 

نوعى ادراك دانست كه در ضمن فرايند افاضه از عقل فعال نزد قوۀ متخيله  كلام الهى را

بودن قـوۀ  در نظام فكری فارابى، بحث اتصال بـا عقـل فعـال و واسـطه. گردد مشاهده مى

رسد ابن سينا نيز همـين سـبك را  دهند، ولى به نظر مى متخيله، اركان بحث را تشكيل مى

كوشد  ای كه مى گونه به ؛گيرد تر پى مى تر و علمى قيقالبته با اندكى تفاوت و با تفصيل د

. تشـريح كنـد) جبرئيـل يـا نبـى(و نيز ناحيه مخاطب ) خدا(وحى الهى را در جانب مبدأ 

كه  ای گونه به ؛شود براين، ميان حيطه معارف جزئى و معارف كلى، تفاوت قائل مى افزون

  .سازد نقش اساسى قوه حدس را خاطرنشان مى

افزون بر اشاره به نيروی قوۀ تخيل، برای نخستين بار به بررسى نقش قـوۀ  واقع وی در

پردازد و ضمن طرح سه ويژگى مهم، وحى انبيا  حدس و نيروی قوه متصرفه در وحى مى

داند، ولى فخر رازی پس از طرح مراتب كمال نفـس  را امری متمايز از ديگر معارف مى

كنـد كـه در پرتـو  هايى كسب مى توانايىگويد كه نفس آدمى در طى مراحل،  آدمى مى

يقين فخـر خـود را از  بـه. شنود شود و كمالى را از هاتفى مى آن به كشف اسرار آگاه مى

. تـوان غفلـت كـرد پذيری وی از ابن سينا در اين مسـئله نمى داند، ولى از تأثير اشاعره مى

ی از امـور بـدون ها در بسـيار ضرورت ورود به اين بحث از آن روست كه عقل ما انسان

باشد و تنها راه جبران ضعف عقل در اين امور، اتصال به  كمكِ وحى قادر به درك نمى

يكـى آگـاهى از : همچنين سعادت آدمى به دو امر وابسـته اسـت. منبع خزائن الهى است



110  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

7
، 

ز 
يي
پا

13
96

  

و ديگری آراستگى بـه صـفات حسـنه و ) در بعُد عقل نظری(حقايق و علوم معقول كلى 

نيز برای رشد و تعالى در ايـن دو جنبـه، ). در بعد عقل عملى(رذيله بودن از صفات  پاك

ای باشد تا علوم و كمالات را دريافـت و بـه مـردم ابـلاغ  ها و خدا واسطه بايد ميان انسان

بـودن عقـل قدسـى، از ايـن  لحاظ دارا ها، همان انبيای الهى هستند كه بـه اين واسطه. كند

ها راهگشاست كه روشن شـود وحـى و  تى برای انساناين مسئله وق. مند هستند فيض بهره

عنوان آخـرين حلقـه  نازل شده و الفاظ و فهم خود پيامبر بهالهى كلام الهى از مبدا كامل 

نتيجه قرآن كـه وحـى الهـى  در. وحى در كلام الهى و محتوای دين دخالتى نداشته است

  .باشد های آورنده آن نمى ای تابع انديشه است، جنبه غيربشری دارد و برخلاف نظر عده

داند و مفهوم وحى از مفاهيم  لحاظ اينكه قرآن را وحى و كلام خدا مى ابن سينا نيز به

هـای دينـى و فلسـفى  هـای دينـى و معرفت  اساسى اديان ابراهيمى و محور اصـلى آمـوزه

دانـد و فراينـد  است، وقوع وحى را قطعى و معرفت وحيانى را متمايز از بقيه معـارف مى

وحى را بر اساس تحليل عقلانى و در راسـتای توانـايى نفـس انسـان در مراحـل مختلـف 

ديــدگاه وی در ايــن موضــوع، بســيار . كنــد تبيــين مى) حســى، خيــالى و عقلــى(ادراك 

ضـمن  دركند تا  تأثيرگذار بوده است؛ زيرا وی در تبيين وحى به نقش پيامبران توجه مى

توانـد مخاطـب كـلام الهـى واقـع شـود؛  مى آن، عظمت وجود انسان را نشـان دهـد كـه

اند كه خداوند با آنان سخن گفتـه اسـت و خداونـد نيـز  كه خود پيامبران ادعا كرده چنان

ـلنْا بعَضَْـهُمْ عَلـى«: فرمايد مى َسُـلُ فض وَ رَفـَعَ بعَضَْـهُمْ   تلِكْ الر ُ مَ االلهّٰ بعَْـضٍ مِـنهُْمْ مَـنْ كلـ

بـا برخـى از آنـان، خداونـد . ر بعضى ديگر برتری داديـم؛ بعضى از رسولان را بدَرَجاتٍ 

همچنـين ابـن سـينا توجـه دارد كـه . )253: بقـره(» سخن گفت و بعضى را درجاتى برتر داد

دخالت مشاعر ادراكى و قوای ادراكى نبى سبب دخالت فهم نبى در كلام الهى نشود تـا 

توانــد  تحليــل وی مى رو، نحــوه از همــين. ی ديــن منجــر نشــود پــذير بــه ديــدگاه تكامل

افزون بر اين، اين كـار . دانند پاسخگوی ديدگاه افرادی باشد كه قرآن را كلام پيامبر مى

و محـدودبودن عقـل انسـان   كـافىناابن سينا كه به روش عقلى اسـت، الزامـاً بـر ادعـای 

  . دلالت دارد
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  ديدگاه ابن سينا .1

گونـه ترسـيم كـرد كـه وی  توان اين ىالگوی پيشنهادی ابن سينا در تبيين كلام الهى را م

نخست پس از طرح مراحل مقدماتى مربوط به تبيين نفس و قوای آن و برشمردن چهـار 

مرحله عقل نظری به بررسى كيفيت نفس نبى پرداختـه و پـس از برقـراری ارتبـاط ميـان 

هـای آن  گى كند و سـپس بـه ويژ قوای ادراكى نبى و عقل فعال، پديدۀ وحى را تبيين مى

» عقل فعـال«و » متخيله«، »حدس«در تبيين ابن سينا از معرفت وحيانى، سه قوه  .پردازد مى

  .نقش اساسى را به عهده دارند

  نقش قوای نفس در تبيين كلام الهى) الف

كوشـد تـا بـا نظـر بـه  ابن سينا در تشريح كلام الهى، با توجه به فاعليت نفس مخاطب مى

  .های او، اين مسئله را تبيين كند توانايىكيفيت و قوّت قوای نفس پيامبر و 

  ری و نقش قوه حدسعقل نظ ـ يكم

كند، زيرا صور  ضايای كلىّ وحى، به عقل نظری استناد مىابن سينا برای تبيين و تحليل ق

اند، در ناحيه عقل نظری است كـه قـوه حـدس را بـه خـدمت  عقلى كه به كليت متصف

نظر به اينكه نفس انسانى، . جويد گيرند، ولى در امور جزئى به عقل عملى تمسك مى مى

باشد، دارای قوه  يز مىقادر به درك كليات است و به همين سبب، از نفوس حيوانى متما

سـوی بـالا  يكى، قوه عالمه يا عقل نظری كه رو به: عاقله است، اما اين قوه دو چهره دارد

كنـد؛ ديگـری، قـوه عاملـه يـا عقـل  دارد و معلومات خود را از مبادی عالى دريافـت مى

لحاظ اموری كـه تصـرف در آنهـا نيازمنـد مشـاركت  به. سوی پايين دارد عملى كه رو به

كند كه برای تميز  ن است و با بدن سر و كار دارد، عقل از اين حيث، آرايى صادر مىبد

  . )267: 1364، ابن سينا(رود  نيك و بد در امور جزئى به كار مى

مرتبۀ هيولانى كه قوه محـض اسـت و تنهـا، ) الف: خود عقل نظری چهار مرتبه دارد

مرتبـۀ عقـل ) رو، خالى از معقولات است؛ ب ها را دارد و از اين استعداد پذيرش صورت

مرتبـۀ ) بالملكه كه تنها معقولات اولى، يعنى قضـايای بـديهى را كسـب كـرده اسـت؛ ج
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های معقـول و حقـايق را در خـود انباشـته  ورتعقل بالفعل كـه در ايـن مرتبـه، عقـل صـ

) كند تا هرگاه انسان به آنها نياز داشته باشد بتواند به آنها رجوع كند و تعقـل كنـد؛ د مى

ها برای آن به صـورت بالفعـل، تعقـل شـده و بالفعـل  مرتبه عقل مستفاد كه تمام صورت

  .)39: 1375همو، (برای آن حضور دارد 

ا بجز اين مراتب از مرتبۀ ديگری به نام عقل قدسـى برخوردارنـد، از نظر ابن سينا، انبي

معنا كـه قـوه حـدس آنهـا چنـان  زيرا عقل نظری آنها به مقام قدسيت رسيده است؛ بدين

واقـع  كند و در گونه تلاشى، معرفت حاصل مى نيرومند شده كه بدون تعليم و تعلم و هيچ

كه تمـام  ای گونه باشد؛ به قل فعال مىچنين شخصى دارای اتصال قوی به مبادی عالى و ع

   1.بندد صوری كه در عقل فعال موجود است در نفس او نيز نقش مى

به باور ابن سينا، عقل قدسى از جنس عقل بالملكه است و درواقع حدسى اسـت كـه 

وی در تعريف . كند نياز مى سبب درجه استعداد قوی، افراد را از رجوع به عقل فعال بى به

نياز است و به پيمودن  صاحب حدس قوی از حد وسط و اقامه برهان بى: ويدگ حدس مى

از نظر ابن سينا، نفـس بـرای . )114: 1363ابن سينا، (مقدمات برای كسب معرفت نيازی ندارد 

های محسوسـات؛ ديگـری،  يكى، رجوع بـه خـزائن صـورت: تعلمّ، دو نوع فعاليت دارد

. )216: همـو، بـى تـا(شـود  گری با حدس انجـام مىرجوع به عقل فعال كه يكى با تفكر و دي

بنابراين، ابن سينا سخن خدا با پيامبر را نتيجۀ ارتباط ميان عقل فعال و قوای ادراكـى نبـى 

ها قوای ادراكى دارد، ولى  داند كه گرچه مانند تمام انسان او نبى را شخصى مى 2.داند مى

رو، سـه ويژگـى مهـم  ت و از همـيننبى، قوای خود را در هر جهتى به كمال رسانده اسـ

  :دارد

                                                            
هذا الاستعداد قد يشتد فى بعض الناس حتى لا يحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال الـى «: تعبير ابن سينا چنين است. 1

وهذه الدرجه اعلـى درجـات هـذا الاسـتعداد ... و تعليم بل يكون شديد الاستعداد لذلك كثير شئ والى تخريج 

ويجب أن تسمى هذه الحاله من العقل الهيولانى عقلا قدسياً وهى من جنس العقل الملكه الا أنه رفيع جـدا لـيس 

 ).328: همان(» مما يشترك فيه الناس كلهم
ر العقلى بأذن االلهّٰ تعالى فـى النفـوس البشـری المسـتعده لقبـول مثـل هـذا حقيقه الوحى هو الالقاء الخفى من الام«. 2

  ).5: 1353همو، (» الالقاء
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شـدت در عقـل قـوت و  نتيجۀ تصرف كند و اين امر در در عالم طبيعت  تواند مى. 1

  عملى وی حاصل شده است؛

تواند بدون فكر و تعلـيم و  در اثر قوت قوه عاقله مىدر او قوی است و حدس  هقو. 2

 .تعلم، معارف را از عقل فعال دريافت كند
ممكـن  انبياتمثل و مشاهده حقايق را برای در وی شديد است و اين امر قوه تخيل . 3

 .)42: 1379همو، (سازد  مى
بنابراين، اين نكته مهم است كه استفادۀ ابن سينا از عنوان القای معرفت از سوی عقل 

فعال در نفس مستعد نبى، به اين مطلب اشاره دارد كه القای جنبـۀ فعـل و پـذيرش آن از 

رو، ادراك وحيـانى نـزد وی از مقولـۀ  شود و از ايـن ى، انفعال محسوب مىسوی نفس نب

البته، ابن سينا كه به اتحـاد عاقـل و معقـول قائـل . )10: 1351همو، (فعل و انفعال خواهد بود 

  .خواهد دوگانگى فاعل و قابل را از ميان ببرد به نحوی مى» القاء«نيست، با واژۀ 

ر مورد قضايای كلى، فاعليت از آنِ عقل فعـال اسـت نتيجه اينكه در فرايند وحى و د

شـود كـه قـوه حـدس را بـه خـدمت  و قابليت به جنبۀ عقل نظـری نفـس نسـبت داده مى

  .گيرد مى

  عقل عملى و نقش قوه متخيله ـ دوم
ابن سينا در تبيين ادراكات جزئى كه دربارۀ امور اخلاقى است، به عقـل عملـى تمسـك 

  1.گيرد عقل عملى قوه متخيله را به خدمت مىكند كه در اين حالت،  مى

انبيا كه در بعُد عقل عملى نفس خود را كاملاً مطهر ساخته و عقـل خـود را بـر همـۀ 

توانند حتى عالم طبيعت را به خدمت نفس خود درآورند؛  اند، مى قوای بدنى غالب كرده

ابن سينا معتقد است . )120: 1363همو، (اند  كه بدن خود را در خدمت نفس گرفته گونه  همان

رو، علم به تمام امـوری كـه  از اين. فاعل و علت وقوع تمام جزئيات عالم، افلاك هستند

دهد، پيش از تحقق آنهـا در نفـوس افـلاك وجـود دارد و اتصـال نفـس  در عالم رخ مى

                                                            
فاما الصور العقليه فان الاتصال بها بالعقل النظری واما الصور التى الكلام فيها فان النفس انما يتصورها بقوه اخری «. 1

 ).85: 1375همو، (» وهو العقل العملى
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  انسانى با اين نفوس فلكـى، موجـب علـم و آگـاهى نسـبت بـه آن حـوادث خواهـد شـد

  .)85: 1375همو، (

توانـد نقـش مـؤثری را بـرای  بنابراين، قوه متخيله كه از قوای باطنى نفـس اسـت، مى

پذيرفتن اشراقات افاده كند، زيرا فاعل، نفس فلكى و قابل، عقـل عملـى اسـت كـه قـوۀ 

وی سپس با اشاره به برتری قوه متخيله پيـامبر و نفـس وی . گيرد متخيله را به خدمت مى

جـد شـديد و  ای كه به گاهى در بعضى افراد قوۀ متخيله: ويدگ ها مى نسبت به ديگر انسان

شـود و نفـس هـم  كه حواس بـر آن قـوه غالـب نمى طوری شود؛ به قوی است آفريده مى

به حواس، توجه وی به عالم عقل و عالم نفس را از  شالتفاتكه  ای گونه قدرتمند است؛ به

  .)همان(برد  ميان نمى

 وحى فرايندابن سينا و  ـ سوم

كند كه در حالت بيداری، نفس در پرتو اتصـال بـه  ابن سينا فرايند وحى را چنين بيان مى

گيرد، ولى اگر اينها به همان صورت عقلى  های عقلى را مى عقل فعال، معارف و صورت

ها و معـانى را از قـوۀ  باقى بمانند، وحى صريح خواهد بود، اما اگر قوۀ خيال، آن صورت

اساس فرايند محاكات، آن معانى را بـه صـورت اشَـكال، حـروف و عاقله تلقى كند و بر 

شــنيدن الفــاظ تفســير كنــد، بــا انطبــاع آنهــا در لــوح حــس مشــترك، شــنيده و مشــاهده 

واسطه الملك و قوه التخيل يتلقـى تلـك  فاالنبى يتلقى علم الغيب من الحق به«: گردند مى

ن، خداونـد مطالـب غيبـى را بنـابراي؛ و يتصورها بصـوره الحـروف و الاشـكال المختلفـه

صـورت حـروف و  كند و قوه تخيل آن مطالب را گرفته، به واسطۀ مَلكَ در نبى القا مى به

  .)19: 1363همو، ( »دكن اشكال مختلف تصوير مى

شـنود و  كند و نبى از آنها، كلامـى مى ها و صور را در نفس، منقش مى سپس عبارت

آگـاهى از غيـب در خـواب يـا بيـداری را ابـن سـينا . بينـد شخص را به صورت بشـر مى

دهد، پيش از تحقق آنها  كند كه صور وقايع خارجى كه در عالم رخ مى گونه بيان مى اين

آنچه كه در مبادی مرتسم است، به شـرط تحقـق دو شـرط . در مبادی عالى مرتسم است

شـته يكى اينكه اگـر نفـس اسـتعداد كـافى دا: تواند در نفس انسانى هم مرتسم گردد مى
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باشد و بتواند در مقابل قوای نفسانى مانند شهوات و غيره مقاومت كند؛ دوم اينكه مانعى 

های مادی هستند كه  های حواس ظاهری، مشغله اشتغال نفس به محسوسات و داده. نباشد

تواند با نفوس فلكى يا عقول ارتباط كامـل برقـرار كنـد و  اگر نفس از اينها رها شود، مى

 .)252: 1400همو، (های عالم را دريابد و صور حقايق در جان او نقش ببندد اخبار و رخداد
تر تنزل  نتيجه اينكه نقش قوه متخليه اين است كه حقايق مرتبۀ عقل را به مراتب پايين

نتيجه رؤيت فرشـتۀ  در. براين، تمثل صورت فرشتۀ وحى را هم برعهده دارد دهد و افزون

قيقت وجود اوست كه در اثر اتصال قوه عاقله پيـامبر بـه وحى، تلقى قوۀ متخيله نبى از ح

 .عقل فعال دريافت شده است

  وحى فرايندى در يعنوان امری ماورا نقش عقل فعال به ـ چهارم

رساندن قوای نفس انسانى، وجـود  شناسى خويش برای به فعليت ابن سينا در نظام معرفت

امری ماورايى را پذيرفته كه همان عقل فعال است و نسبت عقل فعال به اشـيا را همچـون 

كه عقل فعال، تمام معارف كلىّ را به نفس  ای گونه داند؛ به رابطۀ نور خورشيد با اشياء مى

گفتـه، ابـن سـينا در  با توجـه بـه مطالـب پيش. شود وجب كمال آن مىكند و م افاضه مى

نقش فاعليـت بـرای : مسئلۀ وحى، به نقش دو سويه عقل فعال و نفس انسانى معتقد است

عقل فعال و نقش قابليت برای نفس انسانى، ولى بايد توجه داشت كه گرچه نفس انسانى 

رسـد، نفـس  عقـل بالفعـل و مسـتفاد مى در سايۀ اتصال به عقل فعال و افاضه آن، به رتبۀ

واسطۀ اختيار خويش، مراحلى را برای رسيدن به كمال پيموده باشد  انسانى نخست بايد به

رسند و اين نفس پيـامبر  رو، تمام نفوس به اين مرحله نمى از اين. تا قابليت اتصال را بيابد

قـاب قوسـين أو «مقـام اش برتر از جبرئيل است و حتى به  لحاظ رتبۀ وجودی است كه به

  . يابد بار مى» أدنى

ابن سينا نيز با توجه به اين مسئله، معتقد است برای دستيابى به كمال، برخى از عوامل 

يكى از عوامل معرفتى، علم است كه در پيامبران كـه . معرفتى و غيرمعرفتى دخالت دارد

همچنـين . يابـد ق مىصورت علـم لـدنىّ تحقـ اند، به دارای نيروی قدسى و قوه عقل الهى

برای درك معقولات مجرد، نفس بايد از شواغل مادی تجرد يابد تا در صـورت رهـايى 
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برای نفس توست كه «: گويد رو، ابن سينا مى از اين. ها حقايق را مشاهده كند از آلودگى

به نقش آن عالم، منتقش گردد به حسب اسـتعداد و زوال حائـل و چـون آن را دانسـتى، 

  .)80: 1379همو، (» كه نقشى از غيب در نفس ترسيم شودانكار مكن 

وی در اين عبارت به دو شرط قابليت و اسـتعداد نفـس و همچنـين نبـود مـانع اشـاره 

بنابراين، اگر نفس قابليـت يابـد و موانـع حسـى، يعنـى اشـتغال نفـس بـه بـدن و . كند مى

هرگاه «: واهد يافتهای جسمانى را كنار بزند، به اموری از غيب دست خ جويى لذت پى

هايى پـيش آيـد كـه  و موانع حسى كمتر باشند، بعيد نيست بـرای نفـس، فرصـت شواغل

: 3، ج 1383همـو، ( »سوی عالم قدس صعود كند و در نفس، نقشـى از غيـب ترسـيم شـود به

اين سخن ناشى از اين اعتقاد ابن سيناست كه نفوس انسـانى بـا فرشـتگان، سـنخيت . )405

هـا را ضـعيف كنـد،  رو، اگر اشتغال بـه امـور جسـمانى و آلودگى از اينبيشتری دارند و 

  .)24: 1385همو، (تواند به آنچه در عالم فرشتگان است، علم يابد  مى

دانـد؛  ای صـدوری مى نتيجه اينكه ابن سينا رابطه عقل فعال با نفـس انسـانى را رابطـه

كـه وی  آنجا اسـت و نيـز ازكه عقل فعال، منشأ صدور و افاضه فـيض بـه نفـس  ای گونه به

اتحاد عاقل و معقول را چه در دريافت مدركات كلـى از عقـل فعـال و چـه در دريافـت 

كند، رابطۀ نفس را بـا عقـل فعـال و نفـوس  مدركات جزئى از ناحيه نفوس فلكى رد مى

؛ يعنـى نفـس )3: 1353همـو، (دانـد  فلكى كه نوعى ادراك است از مقوله فعل و انفعـال مى

شود، زيرا او ادراك را حصول صـورت مـدرَك  در عمل ادراك، منفعل واقع مىانسانى 

ظاهر بـا پـذيرش بحـث اتحـاد عاقـل و معقـول،  افـزون بـر ايـن، بـه. دانـد نزد مدرِك مى

نكتۀ آخر اينكه اگر مطـابق . شود و نيازی به توجيه ندارد خطاناپذيری وحى، محرزتر مى

  .رود پذيريم، جايگاه نفوس فلكى زير سؤال مىطبيعيات جديد، ابطال طبيعيات قديم را ب

  كيفيت ادراك كلام الهى از نظر ابن سينا )ب

در باره با چگونگى دريافت كلام الهى از سوی پيامبر، ابن سينا معتقد اسـت كـه ادراك 

گيرد، زيرا حقيقت كلام الهى يك امر مجرد اسـت و از  تنها در يك مرحله صورت نمى

يقين حقيقـت بـرای  تواند قابل ادراك باشـد، ولـى بـه قلب پيامبر مىتوسط  رو، تنها به اين
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افراد عادی قابل درك نخواهد بود، زيرا هنگام وحـى، افـراد ديگـر قـادر بـه شـنيدن آن 

بايـد  ،بنابراين، برای اينكه برای عمـوم مفيـد واقـع شـود و نقـض غـرض نشـود. اند نبوده

، ايـن بـراين افزون. ينـدآرهای محسـوس د های معقول مجـرد بـه شـكل صـورت صورت

رو، در وجود پيـامبر  شوند و از اين واقع از عالم غيب به عالم شهادت منتقل مى حقايق در

های معقول، آن را در قالب الفاظ درآورده و  ای باشد كه هنگام دريافت صورت بايد قوه

  . با گوش پيامبر قابل شنيدن باشد

كار را برعهده دارد؛ يعنى حقيقت مجـرد وحـى به باور ابن سينا قوه متخيله پيامبر اين 

شود كه اين قوه بايد چنان قوی باشد تـا وحـى را  به يك امر محسوس و مسلم تبديل مى

تـوان  بنـابراين، از ايـن جهـت مى. طوركامل و مطابق با واقع دريافت كند و ارائـه دهـد به

ها قـوه خيـال او در گفت كه از نظر ابن سينا، شخصيت پيامبر در وحى دخالت ندارد و تن

گونه كه بيـان شـد ايـن الفـاظ بـرای گـوش افـراد  براين، آن افزون. اين فرايند نقش دارد

تر و  بايد قـوی رو، از نظر قوه شنوايى هم پيامبر مى عادی، قابل درك نبوده است و از اين

كـه كنـد  تر باشد، زيرا گرچه پيامبر حقيقت كلام الهى را با قلبش درك مى البته متفاوت

تصريح ابن سينا ايـن كـلام  شنود، به يافته را با گوش مى حقيقتى مجرد است و مرتبۀ تنزل

از نوع كلام انسانى و يا حيوانى نيست كه بـا گـوش عـادی قابـل شـنيدن باشـد، بلكـه بـا 

  .)299: 1364همو، (گوش عقلى قابل شنيدن است 

نظـر شـدت و حـدّت  نتيجه اينكه ابن سـينا قائـل اسـت كـه قـوای ادراكـى پيـامبر از

  .تواند با گوش افراد عادی در يك رتبه باشد نمى

  فخر رازی. 2

داند، در مسئله كلام الهى نخست ديـدگاه اشـعری را  فخر رازی كه خود را از اشاعره مى

تـوان  شود و مى كند، ولى در بسياری از مواقع، به قول معتزله و اماميه متمايل مى تأييد مى

جزئيات حتى برای تفهيم كلام الهى، ميراث سينوی را بـه دوش گفت وی در بسياری از 

وی سخن خود را بر همان مبنای سخن ابن سينا . دهد كشد و تفسير جديدی ارائه نمى مى

واسـطۀ عقـول  گذارد كه از علم خـدا نشـئت گرفتـه و به در حيطۀ كلام تشريعى بنياد مى
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  .گردد س به مردم ابلاغ مىمجرد و سپس فرشتۀ وحى بر قلب پبامبر نازل شده و سپ

تر اصول و مبانى ديدگاه ابن سينا در مسئله كلام الهى مطرح شد، ولى ازآنجاكه  پيش

كند،  فخر رازی معمولاً شارح كلام ابن سيناست، ولى در نقش ناقد سخنان وی عمل مى

را پردازيم با التفات به اينكه در اين رابطـه نيـز گرچـه مطالـب  به بررسى ديدگاه فخر مى

ــن ســينا همخــوانى دارد؛  نقــد مى ــانى فكــری اب ــا مب ــانى وی كــاملاً ب ــد، اصــول و مب كن

گفتن  كــه در مبــاحثى همچــون حقيقــت كــلام الهــى، كــلام را از مقولــه ســخن ای گونه به

همچنين وی در بحث ضرورت كلام . شود داند كه به منظور اظهار امر مكنون بيان مى مى

رسد كه اموری هستند  كند و درنهايت به اين نتيجه مى مى الهى همان ادلۀ ابن سينا را بيان

ترتيب،  ويژه دربـارۀ كمـال و سـعادت انسـان و بـدين كه عقل بـه آنهـا راهـى نـدارد؛ بـه

های فخـر  با توجه به مطالب آينده، نزديكى انديشه. كند ضرورت كلام الهى را اثبات مى

شود كـه وی از  نتيجه روشن مى و دركنيم  رازی به حكيمانى مانند ابن سينا را مشاهده مى

عنوان نقطـۀ عطفـى لحـاظ  توانـد بـه رو، اين مسـئله مى اشاعره فاصله گرفته است و از اين

گردد، زيرا قرآن كتاب مشترك شيعه و اهل تسنن و الفاظ آن هم وحى است و ديـدگاه 

كـيم و تواند عامل تح متكلمى چون فخر كه از بزرگان اهل تسنن است، در اين زمينه مى

 .گونه مسائل باشد تثبيت اين

  حقيقت و ماهيت كلام الهى) الف

گفتن وكلام است كه فاعـل بـه منظـور بيـان  به باور فخر رازی كلام الهى از مقوله سخن

بنابرين، حقيقت كلام همـان تفهـيم . )247: 1986فخر رازی، (دهد  مافى الضميرخود انجام مى

الضمير است؛ يعنى كلام كاشف از معـانى مخفـى در ضـمير مـتكلم اسـت كـه بـه  مافى 

گويد كـه كـلام  وی پيرو معتزله و اماميه در تعريف كلام مى. شود شنونده انتقال داده مى

نـد بـا بنابراين، خداو. عبارت است از ايجاد صوت در اجسام برای دلالت بر معانى خاص

: گويـد كنـد و در اثبـات آن بـرای خـدا مى ايجاد كلام لفظى، كلام نفسى را آشـكار مى

باشد و قدرت خدا هم به ممكنات تعلـق  چون ايجاد صوت در اجسام از امور ممكن مى«

  . )54: 1989همو، (» گيرد، پس خدا متكلم است مى
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كه درباره كلام لسـانى و لفظـى كـاملاً موافـق بـا اماميـه و معتزلـه  حالى فخر رازی در

گويد، در باب كلام نفسى كه مدلول كلام لفظى اسـت، همـان سـبك اشـعری  سخن مى

كلام، وصفى است قـائم بـه «: گويد خود مى اربعـینگيرد و در كتاب  خويش را پيش مى

م است؛ يعنى خداونـد موصـوف بـه يـك معنـا نفس متكلم كه غير از قدرت، اراده و عل

. )25: 1986همـو، (» باشـد حقيقى است كه غير از اراده و علم است كه همان كلام نفسى مى

ما بالضروره امر، نهى، خبر و استخبار داريم و اينهـا : گويد رازی در اثبات كلام نفسى مى

منقلـب بـه  ،ت ماهيت طلـبناپذيرند؛ بدين معنا كه محال اس  اند و ماهيات تبديل ماهيات

  .)201: 3، ج 1987همو، (ماهيت خبر شود يا بالعكس 

به اعتقاد رازی، مدلول امر، طلب نفسانى است كه غير از اراده است، چون گاهى امر 

يابد، چـون خداونـد امـر بـه  شود و گاهى اراده، بدون امر تحقق مى بدون اراده محقق مى

پـس محـال اسـت كـه خداونـد . آورد د ايمـان نمـىدان كند كه مى آوردن كافر مى ايمان

آوردن او امری ممتنع الوقـوع اسـت و اراده ممتنـع  آوردن را اراده كند، چون ايمان ايمان

كـه خداونـد، خبـر داده اسـت كـه ابوجهـل و  يا اين. )245: 1986همو، (الوقوع، محال است 

نفر را به ايمان دعـوت آن دو  9ميرند و از سوی ديگر، پيامبر ابولهب به حالت كفر مى

شود كه پيامبر از آن دو نفر اراده ايمان نكرده است، چـون از  از اينجا روشن مى. كرد مى

 آن لوازم ،شىءكنندۀ  اراده چون است، خداوند كلام كذب دو، آن از ايمان اراده لوازم

  .است شده اراده محقق امر بدون اينجا كه در شود معلوم مى پس .است كرده نيز اراده را

 از غيـر خبر ماهيت چنين هم. است اراده از غير امر مدلول كه شود اثبات مى درنتيجه

 ولـى نيسـت، قـديم عـالم كـه داريم علم مطلب اين به ما وقتى چون اعتقاد است، و علم

 ممكـن كـه گونه همان ذهن بدانيم، زيرا قديم عالم را ذهن خود در كه هست اين امكان

 قضايای در كاذب حكم .بسازد نيز كاذب تواند قضايای مى بسازد، صادق قضايای است

 در آنهـا اعتقـاد و قضـايا آن بـه آنكـه علـم حـال و اسـت ذهن، حاصل ذهنى در كاذب

 اسـت و مـراد اعتقـاد و علـم از غيـر ذهنـى، حكم كه شود معلوم مى پس. نيست حاصل

  .است همين نفسى نيز كلام اثبات از عالمان

م بـه ذات خـدا پيرو اشاعره كلام نفسى را كه آن را معنايى قائ  گفتنى است فخر در اينجا
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های تعبيری مانند امر و نهى و  كند كه از تنوع اسلوب عنوان معنايى واحد تفسير مى داند، به مى

مثابـه  البته سـخن وی قابـل خدشـه اسـت، زيـرا اولاً، كـلام نفسـى به. به دور است... اخبار و 

اده الهى امری معقول و قابـل تصـور نيسـت؛ ثانيـاً، وی در اسـتدلال حقيقتى مغاير با علم يا ار

كنـد  كه حكيم تنها به چيـزی امـر مى حالى كند، در خود امر خداوند را غير از اراده لحاظ مى

. كنـد كـه از آن كراهـت دارد خواهد و متعلق ارادۀ اوست و از چيزی نهـى مى كه آن را مى

د و معصـيت كـافر متعلـق اراده خـدا بـود، خداونـد پس اگر طاعت كافر نزد خدا مكروه بـو

تـرين  بـا توجـه بـه اينكـه بزرگ(كـرد  كرد و از معصيت نهى نمى گاه به طاعت امر نمى هيچ

  .)97: 1382نصير الدين طوسى، () ورزيدن است ترين معصيت كفر آوردن و بزرگ طاعت ايمان

ود كه در ايـن صـورت، ش مى كلام خداوند به قلب پيامبر القاگاهى  فخر معتقد است

شـنود و  حجاب عين كلام خدا را مى یورا ازشنود و گاهى  پيامبر عين كلام خدا را نمى

در مـورد  تنهـاگويـد  مىولـى  ،شـود ای كـلام بـه او ارسـال مى فرشته واسطه نيز بهگاهى 

از جملـه  انبيـاديگر در مورد حضرت موسى بود كه كلام خدا بدون واسطه شنيده شد و 

. )17: 19، ج 1995فخـر رازی، (ازطريـق ملائـك و بـا واسـطه بـوده اسـت  9مدحضرت مح

ديگر  در جايىگرچه  ؛كند كلام الهى استفاده مى رهبادر وی نيز از اصطلاح القا ،بنابراين

كنـد و در مرحلـه  كند كـه پيـامبر در مرتبـۀ اول، حقـايق معقـول را درك مى تصريح مى

  .)422: 2، ج 1987همو، (كند  شاهده مىشنود و حروف را م نازله، كلام را مى

نكتۀ مهم در كلام فخر اين است كه قرآن اسمى است كه هم به آن صفت قديم قائم 

ا أَنزَلنْاَهُ «وی ضمن التفات به آيه . شود به ذات و هم به اين حروف و اصوات اطلاق مى إِن

گونـه بيـان  باشـد، اين معانى مىكه لفظ قرآن شامل هم الفاظ و هم  )2: يوسف(» قرُْآناً عَرَبيِا

باشد، بلكه فقط  رو، گرچه اشاعره معتقدند كه الفاظ از جانب خداوند نمى از اين. كند مى

بـراين، هـيچ تصـريحى  افزون. آيد معانى از جانب خدايند، از كلام فخر اين لازمه بر نمى

مدلول كلام لفظى ويژه وقتى كلام نفسى را  نيز در اين زمينه از جانب فخر نشده است؛ به

پـس كـلام لفظـى . بنابراين، الزاماً كلام نفسى از كلام لفظى تبعيت خواهد كـرد. داند مى

إِنْ هُـوَ إِلا «افزون بر اين، فخر در ذيـل آيـۀ . تواند ساخته و پرداختۀ ذهن پيامبر باشد نمى

رآن را شـامل و چـون قـ» كأنه يقول ما القـرآن الا وحـى«: گويد مى )4: نجم(» وَحْيٌ يوُحَى
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مَا ينَطِقُ عَـنِ «همچنين در ذيل آيه . داند، بنابراين، الفاظ از پيامبر نيست الفاظ و معانى مى

  .)281: 28و  27، ج 1995همو، (» يعنى ما كلامه و هو نطقه الا وحى«: گويد مى )3: نجم(» الهَْوَى

  های مقدماتى های نفس وگام توانايى )ب

فخر رازی مانند ابن سينا پس از تعريف نفـس بـه كمـال اول و اثبـات وجـود آن، معتقـد 

گرچـه بـا . )27: 1364همـو، (دهـد  است كه نفس، افعالش را از طريق قوای خـود انجـام مى

كنـد، امـا از آنجـا كـه  عنوان شاهد تمسك مى توجه به روش كلامى، وی به آيات نيز به

كنـد، قـوۀ نظـری او بـه انـوار  الم ملكوت اتصال پيـدا مىفخر معتقد است انسانى كه به ع

قدسى و معارف الهى تكامل يافته و قوۀ عملى او توان تأثيرگذاری در اجسام اين عالم را 

  .كند رو، نخست بحث قوای نفس را مطرح مى ، از اين)103: 1، ج 1987همو، (يافته است 

گويد كه اطلاق عقـل  ى، مىوی پس از تقسيم قوای نفس ناطقه به عقل نظری و عمل

عقل عملى به اعتباری، مبدأ فعـل و عقـل نظـری مبـدأ . بر اين دو به اشتراك لفظى است

كمال عقل عملى در ايـن اسـت كـه بـر قـوای حيـوانى . )235: 2، ج 1411همـو، (انفعال است 

قوۀ عامله بـا عالمـه، مـرتبط و . تسلط يابد و آنها را بر حسب حكم عقل نظری تدبير كند

رو، عقل فعـال  برد و از اين در هم تأثير متقابل دارند، ولى قوه عالمه از عقل فعال بهره مى

ای است كه شأنش انطبـاع صـورت كليـه مجـرد  مدبرّآن است، ولى قوه عقل نظری، قوه

آمـوزد و از مرتبـۀ هيـولانى بـه  واسـطه ايـن قـوه، دانـش را مى و نفس به )491: همان(است 

روشـن اسـت كـه فخـر در . رسـد در نهايت به مرحله عقل مستفاد مىبالملكه و بالفعل و 

  .)63: 1952ابن سينا، : نك(كند  های ابن سينا استفاده مى ها و اصطلاح اينجا نيز از تعريف

همچنين فخر رازی عوامل تكامـل نفـس را بـه عوامـل معرفتـى و غيرمعرفتـى تقسـيم 

كنـد و معتقـد اسـت كـه  مطـرح مىعنوان يك عامل معرفتـى  آموزی را به كند و علم مى

شود و در اين صورت، نفـس بـه رنـگ عـالم  دست آوردن علوم، سبب ترقى نفس مى به

، ولى گرچه معرفـت )79: 1364فخـر، (شود  آيد و به زينت لاهوت آراسته مى ملكوت درمى

شود، كسانى كه دارای نيروی قدسى  نفس به علوم و معارف حق موجب تكامل نفس مى

  .يادگيری نياز نخواهند داشتهستند، به 
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هسـتند، چـون دارای ) خـدادادی(رو، به باور فخر كسانى كه دارای علم لدنىّ  از اين

البته چنين نيرويى بسيار اندك . اند، به يادگيری نياز ندارند نيروی قدسى و قوه عقل الهى

از ميـزان علاقـه ای از كمـال برسـند،  اين افراد پس از اينكه به درجه. )79: همو، بى تا(است 

نتيجــه قــدرت اتصــال بــه عقــل فعــال را پيــدا كــرده و   آنهــا بــه بــدن كاســته شــده و در

هايى را دريافت خواهند كرد، زيرا در اين صورت، نفس ناطقه به جـای تـدبير و  صورت

چنــين فــردی بــه جــای داشــتن . كنــد تصــرف در بــدن، بــه مبــادی عاليــه اتصــال پيــدا مى

هـا و شـوارقى بـر قلـب وی  رت دوستان، شهر و غيره، الهامهای دنيايى مانند صو صورت

. )42: 2همـان، ج (يابـد  تابد كه از طريق آنها به حقايق اشيا و مصالح مردم ديگر علـم مى مى

های قدسـى پرتـوافكنى  جويى و قطع علاقه نفس به بدن، روشـنايى بنابراين، در سايه علم

كند و  دادن فضائل و رذائل اشاره مى انجامفخر در بعُد عوامل غيرمعرفتى به . خواهد كرد

شـدن بـه ملكـات حسـنه بـه كمـال  واسـطه كسـب فضـائل و متصف معتقد است انسان به

اش به كمال رسيده و اشـتغال بـه  بنابراين به باور فخر، انسانى كه قوۀ نفس ناطقه. رسد مى

از بنـد حـواس تواند حس مشترك را  شود و مى بدن، مانع اتصال وی به مبادی عاليه نمى

. شـود ظاهری رها سازد، چنين نفسـى در حالـت بيـداری، متصـل بـه عـالم مجـردات مى

فخـر (واقع اين نفس قدسى و عقل الهى است كه غايت كمال و اشراق و ويژه انبياست  در

  .)8: 7، ج 1987رازی، 

ى هـاي ها، توانايى همچنين از نظر فخر، نفس ناطقه پس از طى مراحل و با قطع دلبسـتگى

شود، زيرا با برداشتن اين غبار، علوم گونـاگون  يابد؛ ازجمله اينكه به عالم غيب آگاه مى مى

براين، چنين انسـانى  افزون. )193: همان(كنند و اين خود نوعى از كمال است  بر وی تجلىّ مى

آيـد و بـه جـای دانسـتن  در اثر اتصـال بـه عقـل فعـال بـه مشـاهدۀ رؤيـای صـادق نائـل مى

توانـد از غيـب نيـز  همچنـين مى. تابد ها و شوارقى بر قلب وی مى دنيايى، الهامهای  صورت

خبر دهد، زيرا وقتى نفس انسانى به جای تـدبير بـدن، بـه عقـل فعـال متصـل بشـود، حـس 

كنـد و از ايـن  مشترك او نيز از حواس ظاهر رهـا شـده و ادراكـاتى را از غيـب كسـب مى

سـپس ايـن اثـر در حـسَ . شـود وی اضـافه مىهای ادراكى، اثـری بـه عـالم تخيـل  صورت

  .)422: 2، ج 1411فخر رازی، (شنود  مشترك، منطبع شده و فرد كلامى را از هاتفى مى
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  مجاری كلام الهى  )ج

اش بـه عـالم مجـردات،  هـای اكتسـابى تواند در سـايه توانايى از نظر فخر، نفس پيامبر مى

به خاطر قـوّتى كـه دارد، صـورتى سپس قوه متخليه . متصل شود و علومى را كسب كند

فخـر نيـز . كنـد سازد و در اين حالت، شخص، صـورتى را مشـاهده مى مناسب با آنها مى

كنـد، معـانى معقـول و مجـرد  پيرو ابن سينا معتقد است كه آنچه نفس پيامبر دريافت مى

و  شـود صورت الفاظ و اصوات متمثل مى كند، به است، ولى وقتى به قوّه متخليه تنزل مى

همـو، (كنـد  صورت حروف مشاهده مى شنود و به صورت كلام مى نتيجه پيامبر آن را به در

  . )499: 7، ج 1995

باشد، ولى نفس  آيد كه از نظر فخر، درك كلام الهى توسط حواس مى از اينجا برمى

تواند آنچـه را كـه از ملكـوت  ای كه مراحل كمال را پيموده و قوی شده است، مى ناطقه

كرده، تنزل دهد و در حسّ ظاهر نمايان سازد، لازمۀ اين سير آن است كـه ايـن  دريافت

رو، در ايـن مرحلـه، در  حقايق در مرحله اول با روح قدسى پيامبر مشاهده شـود و از ايـن

شود؛ يعنـى در  كند و سپس برای روح بشری پيامبر متمثل مى حسّ باطن پيامبر تجلىَ مى

در اينجا نفس پيـامبر . گردد صورت ديدن ظاهر مى هصورت شنيدن و در چشم ب گوش به

تواند آن حقيقت را به الفاظ تبديل كند و اين نحوه دخالت پيامبر را ابن سينا  است كه مى

كند كه حقايق و معانى از جانب خدا در قلب پيـامبر، القـاء و پـس از تنـزل  نيز مطرح مى

براين فخـر رازی هـم نفـس پيـامبر را بنـا. شـود آن در قالب الفاظ، تمثل يافته و ابـلاغ مى

 گويد كه چون عضـوی وی مى. داند كنندۀ وحى و قلب را محل ادراك حقايق مى دريافت

رو، قلـب پيـامبر  به نام قلب در حقيقت جايگاهى برای عقل و اختيار است نه مغز، از ايـن

وحُ الأْمَيِنُ عَلىَ قلَبْـِكَ «: باشد مىمخاطب وحى  52: 1364همـو، ( )194-193: شـعرا( »نزََلَ بهِِ الر( .

ای ضعيف كه نيازمند به كسـب علـوم  مرتبه: داند وی همچنين قوای عقلى را دوگونه مى

وی ). نفس قدسـى(نياز است  از معلم است و مرتبۀ قوی كه در معرفت حقايق از تعلمّ بى

نيسـت، بلكـه  رسد مقصود قلب صنوبری البته به نظر مى. دهد انبيا را در قسم دوم قرار مى

تواند حقايق معقـول را درك كنـد و حـواس،  همان مرتبۀ بالای نفس ناطقه است كه مى
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يابـد،  باشد؛ اما اينكه چگونه قلب پيامبر ايـن قابليـت را بـرای درك مى مرتبۀ نازله آن مى

  :آورد كه كاملاً مطابق با سخن ابن سيناست فخر سه خصوصيت را مى

توانـد بـه واسـطه حـدس قـوی، مطالـب را از  كه مىارد اين ويژگى را دقوه عاقله . 1

  ؛عقول دريافت كند

توانـد فرشـتۀ وحـى را  كـه حتـى در بيـداری مى ايـن ويژگـى را داردقوه متخليـه . 2

 ؛مشاهده و كلام خدا را بشنود
 .)523: 2، ج 1411همو،(نفس پيامبر دارای قدرت تصرف در عالم ماده است . 3

قدسيه است و  كند، قوه ت نزول وحى به آن تمسك مىدر كيفي مى كه فخرمسئله مه

ايـن  فخر. م به مطالب آنها منتقل شودمبادی علو ازتواند  مىراحتى  آن، نفسى است كه به

توانـد بـدون  كـه فـرد واجـد آن مى به طوری ؛داند قوه قدسيه را نوعى از انواع حدس مى

يث كميـت دارای مقـدمات قوای عقلى وی هم از ح ، زيراچيدن مقدمات به نتيجه برسد

فخر . رسد ترين زمان به نتايج درست مى و هم از لحاظ كيفى در سريعاست بديهى بيشتر 

كسب كمال از نردبان دانـش امـری ممكـن اسـت و هـر  كه گويد در تبيين اين مسئله مى

 سـبب اين نفوس طاهر هستند كـه به. )همان(تواند خود را به مرتبۀ قدسى برساند  انسانى مى

  .توانند صعود كنند ب معارف يقينى و اخلاق فاضله و نيز به اذن خدا مىكس

يكى اينكه فرشته چگونه كلام . آشكارا آمده است  در كلام فخر، پاسخ به دو پرسش

از : كنـد خدا را شنيده است؟ وی در پاسخ به اين پرسـش چنـدين احتمـال را مطـرح مى

جمله اينكه خداوند، قوه شنوايى خاص متناسب با كلام خـود در جبرئيـل خلـق كـرده و 

صـورت عبـارت درآورد؛  كه بتوانـد آنهـا را بهسپس به جبرئيل اين قدرت را داده است 

: 2، ج 1995همو، (ديگر اينكه خداوند در لوح محفوظ، نوشته و جبرئيل آن را خوانده است 

دوم اين است كه پس از اينكه قوه متخليه آن حقايق معقول را تنزل داد، نبىّ   پرسش. )77

؟ در اينجـا فخـر، سـخن ابـن بيند يا صورت واقعـى را يافتۀ فرشته را مى های تمثل صورت

بينـد، يعنـى  يافتـه را مى گويد كه اگر بگوييد نبـى، صـورت تمثل كند و مى سينا را ردّ مى

پـس، فرشـته . صورت بشر است، نه اينكه مَلكَ بشر شده باشـد ظهور مَلكَ برای بيننده به

، كـه بيـرون از آن ظـرف صورت انسـان درآمـده، درحالى تنها در ظرف ادراك پيامبر به
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در ايـن . آيـد واقعيت ديگری دارد، زيرا فرشته با تمثل از حقيقت مجرد خود بيـرون نمى

هايى كـه انبيـا در خـارج  صورت، سخن ابن سينا سفسطه خواهد بود، زيرا بايـد صـورت

صورت بشر ممكن  بنابراين، تمثلّ فرشته به. كنند، موجود نباشد بينند و با آنها تكلم مى مى

ای از نفـوس، رب النـوع  گويد كه برای هر طائفـه توجيه ديگری مىوی در . نخواهد بود

) جسـم(تواننـد بـه شـكلى از اشـكال  با طباع تام كه علت آنها است وجـود دارد كـه مى

  .)1329: 8، ج 1987همو، (ها را به قلب وارد كند  تواند الهام اين روحِ كوكبى مى. درآيند

او . كنـد بن سينا، فرايند وحى را تفسير مىبنابراين براساس كلام فخر وی نيز همانند ا

هم با طرح قوای نفس و هم با وجود امر ماورايى، يعنـى عقـل فعـال بـا ابـن سـينا موافـق 

داند و ابن سينا، فياض را عقل فعال معرفى  است، ولى وی فياض همه علوم را خداوند مى

احتمال فخر، فاعـل بـا  ا بهتواند نقطه اختلاف جدّی باشد، زير البته اين مسئله نمى. كند مى

كنند، ولى اين دو در مسئله تمثل، تفسيری  واسطه را مطرح مى واسطه و ابن سينا، فاعل بى

رسـد كـه كـلام فخـر  البته در مورد الفاظ وحى بـه نظـر مى. دهند كاملاً متفاوت ارائه مى

  .كند تر است، زيرا ايشان در اين مسئله به آيات قرآن استناد مى روشن

 گيری نتيجه

عنوان ميراثـى ارزنـده در كـلام  در فرايند وحى آنچه از مقومات انديشه سينوی بوده و به

شود، عبارت است از بحث عقل قدسى و كمال قوه حدس از سـويى  فخر نيز مشاهده مى

و طرح امر ماورايى به نام عقل فعال از سوی ديگـر، در نظـام مشـائى، عقـل فعـال همـان 

او از طريق محاكات متخيله نبى اسـت، ولـى در ايـن ميـان، فرشته وحى است كه رؤيت 

مباحث مقدماتى و مشترك همچون بحث نفس و قـوای نفـس و طـرح دو چهـره عقـل، 

ــت  ــت آن، در جه ــس و قابلي ــال نف ــب آن و كم ــى و مرات ــری و عمل ــل نظ ــى عق يعن

تواند در مورد شخص نبى منحصر به فـرد باشـد،  هايى است كه مى آوردن توانای دست به

توانـد ناديـده  های قوه عاقله و متخيله پيامبر چنـين اقتضـايى را دارد كـه نمى زيرا ويژگى

شايد بتوان تنها مورد اختلاف را در توجيه مسئله تمثـل مطـرح كـرد كـه در . گرفته شود

دهـد، امـا از مباحـث  داند و تفسير ديگری ارائه مى آنجا فخر، قول ابن سينا را سفسطه مى
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نخست اينكه با توجه بـه : گشا را نتيجه گرفت دو نكته بسيار مهم و راه توان گفته مى پيش

، اشكال قول ابن سـينا را كـه طـرح »قاعده النفس فى وحدتها كل القوی«قول فخر رازی 

رو، هـم در مرحلـه كليـات و  نفس فلكى، موجد آن است در پى نخواهد داشت و از اين

دوم اينكـه بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت  توان نفس نبى را مطرح كرد؛ هم در جزئيات مى

  .شود كيفيت دخالت پيامبر در مسئله وحى روشن مى

كـار  كه آنجا از .كنند قوه متخيله را مطرح مى بودن واسطههر دو رازی ابن سينا و فخر 

مطابقـت هـم وجـود دارد،  كاملاً طرفى،  و از از موجودات استقوه متخيله، صورتگری 

در پاسخ به  در اينجا .كه قوه متخيله پيامبر، نقش مهمى دارد يابيم درمىاجمال  بهبنابراين، 

پيـامبر از خداونـد  ،بگويدها  خواسته به انسان كه آيا تمام آنچه را كه خدا مى  پرسشاين 

أَحَاطَ «: فرمايد خداوند مى ؟است در آنها كردهگرفته يا كم و زياد و دخل و تصرفى هم 

بـه چـه كـه نگهبانى را هم فرستادم بـرای آنوقتى رسول را فرستادم،  ؛)28: جن( »بمَِا لدََيهِمْ 

رسد تا خداونـد بدانـد كـه ايـن  چه كه از پيامبر به مردم مىرسد و آن پيامبر از خداوند مى

لـِيعْلمََ أَن قـَدْ أَبلْغَـُوا رِسَـالاَتِ * مِن بيَنِ يدَيهِ وَمِنْ خَلفْهِِ رَصَـدًا « :رسالت را رسانده است

  ذهـن  آيا الفاظ قرآن و آيات آن، خدايى است يا سـاخته و پرداخـتِ  ؛)28-27: جن(» هِمْ رَب

كْ بهِِ لسَِانكََ « :فرمايد پيامبر است؟ خداوند مى تو زبانت را حركت نده ؛)16: قيامه(» لاَ تحَُر«، 

ن آن هـم بـا كردن در قلـب تـو و خوانـد جمـع ؛)17: همـان( »إِن عَليَناَ جَمْعَـهُ وَقرُْآنـَهُ «بلكه 

تـو از  ،خـوانيم وقتى ما مى ؛)18: همان( »فإَِذَا قرََأْناَهُ فاَتبعِْ قرُْآنهَُ « :فرمايد همچنين مى. »ماست

آيد كه الفاظ قرآن  دست مى از تمام اين آيات در سوره قيامت به. »خواندن ما تبعيت كن

قـوه متخليـه پيـامبر، نقـش مهمـى را ايفـا  گرچـهبلكـه  ،با زبان و ادبيات پيامبر بيان نشده

ای هستند كه دخل و تصرفى در اين مسئله  عنوان دستگاه گيرنده به پيامبران ولى ،كند مى

گيرنـدۀ ايـن امـر  اند كـه بتواننـد قابليـت را داشـته اينآنها اين مهم است كه  البته. ندارند

كه مطالب عالى را دريافت و  را داردآنها اين توان متعالى باشند و نفس شفاف و نورانى 

    .انتقال دهدها  به انسان
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